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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 7/11/99به تاریخ  03جلسه شماره 

و  تقریب - جهدر کتاب الحروایت منصور بن حازم شروع  – تبیین ذیل روایت و اثبات حجت الهی در هر دهر و زمان

 طریق معرفت الهیمقصود در روایت در معانی  – روایت مذکور در اضطرار و نیاز به حجت الهی بعد از رسولترجمه 

 ساحت قدسی حجج الهی در پرتو روایات

ثُمَّ ثَبَتَ ذَلكَِ فِي کُلِّ دَهْرٍ وَ زَمَانٍ مِمَّا أتََتْ بِهِ الرُّسُلُ وَ »بیان کرده است: بود که روایت هشام بن حکم ذیل بحث در 

 از 1«وَ جَواَزِ عَداَلَتِهِائِلِ وَ الْبَراَهِینِ لِکَیلَْا تَخلُْوَ أَرْضُ اللَّهِ مِنْ حُجَّةٍ یَکوُنُ مَعَهُ عِلْمٌ یَدلُُّ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِهِ الْأَنْبِیَاءُ مِنَ الدَّلَ

به انبیاء و رسل و سفراء الهي  ما برای رسیدن به حکمت الهي و اتمام حجت با ما نیازصدر روایت بدست مي آمد که 

در هر دوره ای رسولي خواهد آمد و خود را با براهین و شواهد و معجزات بر در این ذیل اشاره کرده است که و  داریم.

 ؛و براهین اشاره شده استن معجزات د از ایند مورچبه توحید صدوق و احتجاج هم نقل در  مردم اثبات خواهد کرد.

 «مِنْ إِحْیَاءِ الْمَوْتَى وَ إِبْرَاءِ الْأکَْمَهِ وَ الْأبَْرَصِ»

لِکَیلَْا تَخلُْوَ أَرضُْ اللَّهِ مِنْ حُجَّةٍ یَکوُنُ مَعَهُ عِلْمٌ یَدُلُّ علََى صِدْقِ مَقَالَتهِِ وَ جَواَزِ » فرمود:روایت ادامه  درکه نکته این بود اما 

و جانشیني از رسول بحث بحث مي کند یا این در مورد اوصیاء  در مورد همان انبیاء و رسل این جمله آیا «عَداَلَتِهِ

  ؟کند مي

ایت وصي از رسول یا نبي از رسول دراین عبارت باشد، اوفق به روایات دیگر رض کردیم که معنای دوم که بحث وصع

لم خاصي است که از رسول زمان خود به ارث است که بیان مي کند در هر لحظه حجتي در عالم هست و نشانه او ع

نقل احتجاج هم همین معنا  صریحدوق قابل تطبیق است و توحید ص در کتابنقل این روایت به متن  معنااین  برد. مي

و  رودعلم او در حجاب مي این نقل اشاره شده بود که اگر این حجت بعد الرسول انکار شود ساکت مي شود و در  بود.

و اثبات با این معنا دیگر علم وصي بعد از رسول نشانه ویژه حقانیت وصي است لذا  اختلاف در امت ایجاد خواهد شد.
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تجاج حنقل توحید و ادر  خود انبیاء و رسل هم با اوصیاء خواهد بود و آنها هستند که دست بقیه را به رسول مي رسانند.

 «وَ جَواَزِ عَداَلَتِهِ لِوسالرَ یَدُلُّ علََى صِدْقِ مَقَالَتِه یَکُونُ مَعَهُ عِلْمٌ»اینطور آمده است: 

نیاً خیلي ثا ؛ما این معنای دوم قابل اخذ است زیرا اولاً این روایت در این کتب نقل های متعدد از یك روایت استبنظر 

ثالثاً  ؛از قوت و وضوح و فخامت خوبي برخوردار استو این عبارات  باشد يحتجاج راساً جعلا بعید است که ذیل نقل

این با فتره من الرسل  ای رسول یا نبي باشد و با همین معنا همیشه حجت در زمین خالي نشود، دوره اینکه در هر

ای دارد؛ اینها روی هم وثوق  ویژهن تاکید در مورد حضور همیشگي حجت در زمی سازگاری ندارد درحالیکه روایات ما

است که تعبیر درست روایت ایجاد مي کند که این نقل کافي یك خللي دارد و مثلاً همین نقل توحید صدوق و احتجاج 

 بوده است. «خلوتفلا»حتي یا  «ثم لا تخلو»عبارت  «لکیلا تخلو»بجای 

این بحث دیگر روایت اول که معتبره هشام بن حکم بود را جمع بندی مي کنیم که روایت در مورد یك اضطرار مهم با 

خود با موجود مختار احتجاجي خواهد کرد و این جز از  و خدا برای جریان حکمتبرای رسیدن به حکمت الهي بود 

حضرت برای این جریان ادامه هم ضرورت اصلي بعث انبیاء در این روایت است. در طریق انبیاء شدني نیست. این 

ا مصالح دلالت به مصالح و مفاسد و منافع و عوامل بقاء و فناء اشاره مي کنند که این حکمت در واقع ب مسئلهحکمت به 

و مفاسد ما معنا مي شود و برای این دلالت هم نیاز به مقام امر و نهي در اولیاء الهي هست که مفصل این مباحث مطرح 

هم این نکته در روایت اشاره مي شود که حجت الهي که قرار است این ماموریت را انجام دهد، باید ویژگي های شد. بعد 

تا حجت به او تمام شود، باید احوال و قوایي در نزد او باشد که خودش  استر که بشخاصي داشته باشد که در عین این

ل با م در مورد شکل اثبات انبیاء و رسانتهای روایت هشت. در در محضر الهي باشد و ارتباط و اتصالي با خدا خواهد دا

باید در عالم باشد که احتجاج خدا حجتي خلاصه است.  شده بحث ،براهین و شواهد و نیز ادامه حرکت آنها با وصي امت

 همیشگي خواهد بود. ،در مقام جریان حکمت واقع شود و این حجت در قالب وصي در امت

 منصور بن حازم صحیحه  ؛دوم باب اضطرار به حجتروایت 

این روایت از جهت سندی اب الحجه کافي، صحیحه منصور بن حازم است. تباب اضطرار به حجت در ک بعدی درروایت 

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذاَنَ عَنْ »: اینطور است. سند مشکلي ندارد زیرا همه روات آن از اجلاء هستند

فرد هم فقط محمد بن اسماعیل توثیق خاص ندارد. این  «...قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَفْواَنَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:

حدود ) رت نقل مرحوم کلینيثمرحوم کلیني بوده است و ثانیاً کبنظر ما قابل توثیق است زیرا این فرد اولاً از مشایخ 

 اوست لذا مشکلي در سند نیست. اد ایشان بهاز ایشان نشانه اعتم (روایت در کافي از او نقل شده است 055
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إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَکْرَمُ مِنْ  قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:»فرموده:  .بیان مي کنیمابتدا ترجمه ای از روایت در 

أَنْ یَعْرِفَ أَنَّ لِذَلكَِ الرَّبِّ رضًِا وَ   بَِِي لهَُأَنْ یُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْخَلْقُ یُعْرَفُونَ بِاللَّهِ قَالَ صَدَقْتَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ ربَّاً فَیَنْ

ِِي لَهُ أَنْ یطَلُْبَ الرُّسُلَ فَإِذاَ لَقِیهَُمْ عَرفََ سَخطَاً وَ أَنَّهُ لَا یُعْرَفُ رِضَاهُ وَ سَخَطُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ أَوْ رَسُولٍ فَمَنْ لَمْ یَأْتِهِ الْوَحْيُ فَقَدْ یَنْبَ

در باب معرفت الهي بیان شده است و در نقل دیگری  ای در این نقل ابتدا جمله 2«نَّ لَهُمُ الطَّاعَةَ الْمُفْتَرَضَةأَنَّهُمُ الْحُجَّةُ وَ أَ

شده است که این جمله در مواجهه با عامه و در  اشاره ،که به همین سند مرحوم کلیني در باب توحید بیان کرده است

 مناظره هم برای احتجاج با عامه بر سر ولایت امیرالمومنین است.این  3بوده است.مناظره با آنها 

خلق خود شناخته  خدا اجل و اکرم از این است که باگفتگو منصور بن حازم با عامه از اینجا شروع کرده است که برای 

و را بعد از این جمله احضرت  یا اینکه خلق خدا را به خودش مي شناسند. شناخته مي شونده خدا بلکه خلق ب ،شود

ربي دارد برسد که  معرفتاین کسي که به ادامه مي دهد که حرف بعدی من با آنها این است که  راویتصدیق مي کنند. 

لذا حتماً نسبت به افعال  ،ماست و برای یك غایتي خلق کرده است رباو  .است که بداند او رضا و سخطي داردشایسته 

و ما هم مامور به  لالت شویم راهي را باز خواهد کردد رای اینکه ما به رضا و سخط اوب حتماًلذا  ما بي تفاوت نیست.

  4 طلب این رضا و سخط هستیم.

بطي به این یك سوالي مطرح است که آن جمله صدر روایت که در مورد بحث معرفت به خدا مطرح شده است چه رالبته 

 عداً باید مفصل تر به آن بپردازیم. دارد؟ این سوالي که است که ب حدیث ادامه

ان بخواهد به رضا و سخط الهي راه پیدا کند این راهي جز وحي یا رجوع به رسول وقتي که انسادامه فرموده است که در 

همین نکته ارتباط با صدر روایت را برقرار مي کند که معرفت به خدا و رضا و سخط او چیزی نیست که شاید ندارد. 

از جانب خود خدا الا اینکه  حس و عقل و شهود انسان راه به ساحت معرفت الهي ندارد، ؛مخلوق به آن راه داشته باشد

لذا یا انسان خود پیامبر است و صاحب وحي است و یا اگر نیست باید  و او وحي و ارتباطي برقرار کند. اتفاقي بیافتد

 بدنبال رسول بگردد. 
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ومْاً فَقُلْتُ قَ  ناَظرَتُْ  إِنِّي قلُْتُ لأَِبِي عَبدِْ اللَّهِ ع عَنْ مَنصْوُرِ بْنِ حاَزمٍِ قاَلَ:»در نقل دیگر خود مرحوم کلیني در باب توحید اینطور آمده است:  - 3

 16، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافي )ط  «للَّهِ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُباِ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلاَلهُُ أجََلُّ وَ أَعزَُّ وَ أکَرَْمُ مِنْ أَنْ یُعرَْفَ بِخَلقِْهِ بَلِ الْعِباَدُ یُعرَْفوُنَ

البته این معنا که خدا در ادامه ربوبیت خود مسیر رضا و سخط خود را بر ما باز مي کند در روایت نیست ولي روشن است که در فحوای  - 4

به آیه شریفه: کردند اشاره سبت به معرفت رب است. استاد به روایت این معنا هم موجود است لکن استدلال در اثبات وظیفه مخلوق ناستدلال 

 05طه آیه سوره مبارکه  « قَهُ ثمَُّ هَدىءٍ خَلْ يْکُلَّ شَ  أَعطْى  الَّذی رَبُّناَ قالَ»
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وَ لاَ الْإیمانُ وَ لکنِْ   الْکِتابُ مَا وَ کَذلكَِ أَوْحَیْنا إِلَیكَْ رُوحاً مِنْ أَمْرنِا ما کُنْتَ تَدْری: »هسوره مبارکه شوری فرموددر 

اگر این کلمه وحي به کسي داده نشود راهي  0«صِراطٍ مُسْتَقیمٍ  تَهْدی إِلىجعََلْناهُ نُوراً نَهْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادنِا وَ إِنَّكَ لَ

برای وحي است که در اختیار رسول قرار مي گیرد و همین را خدا نوری  کلمهبرای معرفت و ایمان نخواهد بود. این 

 ایت مي کند.این رسول است که ما را به صراط هد ؛هدایت عباد خود قرار مي دهد

ملاقات کند، حجت بودن او را او و نشانه های او را ، اگر و دنبال کند کسي که طالب رسول باشدبعد فرموده است که و 

افرادیکه واقعاً بدنبال هدایت الهي در عالم و بیان شده است ملاقات با حجت در روایات مکرری این مي فهمد. 

 .و باید از او اطاعت کرد استکه او واسطه و سفیر بین او و خد دنگشتند، با مواجهه با رسول و حجت الهي، مي فهم مي

یعني اینطور در  6«النُّبُوَّة  ریِحَ وَحْيِ وَ الرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّأَرَى نُورَ الْ»امیرالمومنین هست  موردخود این درجاتي دارد. در البته 

من برگشت  اءرفرمودند وقتي که حضرت از غار ح حضرت خدیجهدر مورد یا  فهمد. ملاقات با رسول حقانیت او را مي

ایمان مي آورد. اثبات  ،بعد امثال جناب سلمان است که با یك مکالمه مختصر با حضرت رتبهدر  نور نبوت را مي دیدم.

روایت ولو از معصوم صادر نشده است ولي خیلي این تعابیر  وظیفه ماست طلب است.حجت به عهده خود اوست. آنچه 

 لطیف است و روشن است که از معصوم اخذ شده است.

 حجت و وصی برای ادامه رسولضرورت 

اینجا به بعد مسئله ضرورت حجت همیشگي بعد از مسئله ضرورت بعثت رسول مطرح شده است. از اینجای روایت تا 

کَانَ هُوَ الْحُجَّةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  وَ قُلْتُ لِلنَّاسِ تَعلَْمُونَ» روایت فرموده:رسول است که ماموریت رسول با او ادامه یابد. در 

آنُ فَنَظَرْتُ فِي الْقُرْآنِ فَإِذاَ هُوَ مَنْ کَانَ الْحُجَّةَ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالُوا الْقُرْ فَحِینَ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالُوا بلََى قُلْتُ

 لَا یَکوُنُ حُجَّةً إِلَّا وَ الْقَدَرِیُّ وَ الزِّنْدِیقُ الَّذِی لَا یؤُْمِنُ بِهِ حَتَّى یَِْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ  یُخاَصِمُ بِهِ الْمُرْجِئُ

خدا بوده دارید که حجت الهي برای رسیدن به رضا و سخط رسول یعني اگر قبول « ءٍ کَانَ حَقّاً مِنْ شَيْ بِقَیِّمٍ فَمَا قَالَ فِیهِ

 چه چیزی است؟بعد از آن 

رسول خدا یك نامه رسان کانه  معنایش همین است.« اب اللهتکحسبنا »نظریه مي گویند قرآن. جواب این سوال در 

در مسیر رضوان ن حرکت کنیم و آدیگر ما خودمان مي توانیم با قر کتاب را به ما رسانده است وعرفي بوده است که 

پا را فراتر گذاشته و ادعا کرده اند که نه فقط در باب معرفت ظاهری به رضا و سخط رسول ای عده بلکه  الهي باشیم.
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وقتي انسان به درجات عالي رسید از همراهي با رسول مستِني مي شود.  عرفي است بلکه در سلوک هم یك واسطه

  .ه واسطه نیازی نداردرسول نردبان سلوک است و وقتي کسي به پشت بام رسید دیگر بمثال بدی هم زده مي شود که 

از مرجئه و قدریه و همه طوائف گویم من در قرآن نظر کرده ام و دیدم مي نها آاین حرف جواب در من مي گوید راوی 

این نشان  درحالیکه اینها ایماني هم به قرآن ندارند. پیروز هم مي شوندبه قرآن احتجاج مي کنند و بلکه بر شما  7زندقه

باید  مي دهد که حجتي باید باشد که او قیم قرآن است و هرچه او در مورد قرآن مي گوید حق است و باید قبول کرد.

حتماً حجت قرآن   1او حق است. حرف قبول کنند کهکسي باشد که قول او در مورد قرآن فصل الخطاب باشد و همه 

چنین حجتي در کنار کتاب اگر لذا  خدا بر ماست ولي این کتاب بدون امام و حجت از مقام احتجاج خارج مي شود.

 نباشد باز هم حجت تمام نمي شود و راه رضا و سخط الهي بسته مي شود.

فَقَالُوا   فَقُلْتُ لَهُمْ مَنْ قَیِّمُ الْقُرْآنِ» :فرموده و اینطور استدلال کرده استادامه برای یافتن اینکه چه کسي قیم قرآن است در 

وَ إِذَا  عَلِیّاً  یُقَالُ إِنَّهُ یَعْرِفُ ذَلكَِ کُلَّهُ إِلَّاابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ کَانَ یعَْلَمُ وَ عُمَرُ یعَْلَمُ وَ حُذَیْفَةُ یَعْلَمُ قلُْتُ کُلَّهُ قَالُوا لَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً

کَانَ قَیِّمَ  أَنَّ عَلِیّاً رِی فَأَشْهَدُءُ بَیْنَ الْقَوْمِ فَقَالَ هَذاَ لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذاَ لَا أَدْریِ وَ قَالَ هَذاَ لَا أَدْریِ وَ قَالَ هَذاَ أنََا أَدْ کَانَ الشَّيْ

 «حَقٌّ فَقَالَ رَحِمكََ اللَّهُ وَ أَنَّ مَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ فهَُوَ لنَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِانَ الْحُجَّةَ علََى االْقُرْآنِ وَ کَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً وَ کَ

ك که ییعني قیم القرآن حتماً کسي است هیچ کجا در مورد قرآن از او سوال نشده است الا اینکه جواب داده است. کسي 

امیرالمومنین اینکه  م نیست.که علم الکتاب را در اختیار ندارد او قیّکسي  .قرآن نیستبگوید این حتماً قیم ال «لاادری»جا 

 9عالم به کتاب بوده است و هر سوالي شده است جواب داده اند این مسلم بین فریقین است.

رضا و سه نکته در روایت ذکر شده است. اولاً معرفت الهي به خود خداوند متعال حاصل مي شود. ثانیاً معرفت به پس 

قرآن نمي تواند حجت بین ما  ،بعد از رسولثابت مي شود. ثالثاً  تلذا ضرورت بعث دارد سخط رب نیاز به وحي یا رسول

                                                           
کساني هستند که مرجئه به طائفه ای از عامه گفته شده است که ولایت امیرالمومنین را به تاخیر انداختند و بعد از خلفاء قائل شدند. یا  - 7

. اصل ایمان است و عمل برای مومن لازم نیست. در طرف مقابل هم کافر است که عمل بدرد او دند که مومن دیگر عذاب نمي شودقائل ش

 مي شود.منکر خدا گفته  به ملحق وزندیق هم نوعاً  قدریه هم به مفوضه و هم به جبریه گفته شده است.خورد. اما  نمي

ای تفسیر قرآن اقوال هرکسي را نقل مي کنند این چه معنایي دارد؟! مگر فیض در مقدمه تفسیر خود فرموده است اینکه عده ای برمرحوم  - 1

 حرف اینها حجت است که برای تفسیر قرآن مورد استفاده قرار گیرد.

 « الْکِتاب  عِلمُْ  عِنْدَهُ  وَ بَیْنَکمُْ وَ مَنْ  بِاللَّهِ شَهیداً بَیْني  وَ یَقُولُ الَّذینَ کَفرَُوا لسَْتَ مرُسْلَاً قُلْ کفَى»ذیل آیات سوره مبارکه رعد که فرموده:  - 1

است و شاهد بر رسالت حضرت است وجود مقدس امیرالمومنین  روایات مکرری از فریقین نقل شده است که کسي که عالم به علم الکتاب

 بوده است.
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های آسماني همه قابل تفسیر و تاویل است و کتاب . و خدا باشد و نیاز به قیم القرآن است که علم کتاب در نزد او باشد

  لذا باید فصل الخطاب و حجتي در کنار قرآن باشد و آن وصي است که عالم به کتاب است.

، همان سبب به ضرورت بعثت مي رساند را روایت هست این است که همان دلیلي که شمانکته مهمي که در این واقع در 

ریم و رضای الهي حجت نیاز دا معرفت خدا و برای رسیدن بهما  شود که شما حجت و قیم القرآن را هم قبول کنید. مي

است روایات مکرری این حرف بیان دیگری از مفاد یعني بعد از آنها باید وصي آنها باشد.  ،این حجت اگر انبیاء هستند

د به معرفت الهي و بای که ایت یك نکته را دنبال مي کندواقع رودر  د.وش خالينمي شود از حجت زمین که اشاره مي کند 

ل رسول و بعد جانشني وصي این راه طریق خود خدا واقع نمي شود و او با ارسااز رسید و این نیاز جز او و سخط  رضا

 را باز مي کند.

 عدم توان مخلوق در ایجاد معرفت الهی؛ معنای اول طریق معرفت الهیبررسی 

إِنَّ »تدایي روایت مي پردازیم که در مورد معرفت الهي بحث شده است. فرمود: ببه فراز ا ،برای بررسي بیشتر روایتاما 

اول این است در این عبارت چند معنا محتمل است. معنای  «اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یُعْرَفَ بخَِلْقِهِ بَلِ الْخَلْقُ یُعْرَفوُنَ بِاللَّهِ

از تقلي سمخلوق وقتي موجود مو معرفي کند. پرده برداری  بخواهد از خالق که مخلوق بماهو مخلوق چیزی ندارد که

معرفت به خدا  این مخلوق، خدا را معرفي کند. اگر هم جایي در پرتوبخواهد  هک ، چیزی از خود نداردنیستخالق خود 

 این را خدا به او عطا کرده است. ،حاصل مي شود

بلکه مي خواهد ، برای معرفت به خدا وسائطي نداریمنمي خواهد بگوید که روایت روشن است که  ی اولاین معنابا 

روشن  ،تعبیر دیگربه  .باشدرا آیه برای خودش قرار داده  آنباید خدا  معرفت ایجاد کند، داین وسائط اگر بخواهبگوید 

امری است که خدا در او  ،شودآیه الهي  ،است که معرفت به خدا از طریق آیات الهي حاصل مي شود ولي اینکه مخلوق

مسلم  ،مسئلهاین ی خود قرار داده است. آیه برا بلکه خدا او را ندآیه الهي نیست ،بماهو مخلوقمخلوقات است. قرار داده 

به آیات الهي که قابل انکار باید آیه الهي در کار باشد. معرفت  ،است که هرجا معرفت الهي حاصل مي شود معارف

این آیه از حیث مخلوق بودن آیه نیست بلکه خدا از طریق او دارد خود را به ما معرفي مي کند و آن را لکن  15نیست.

ولي درست است که بگوییم خدا به مخلوق  ،در عین اینکه واسطه ای در معرفت الهي در کار استلذا  آیه قرار مي دهد.

 «عَلَیكَْ وَ دعََوتَْنِي إِلَیكْوَ أَنْتَ دَلَلْتَنِي   عَرَفْتكَُ  بكَِ» ؛ته نمي شود بلکه خودش، خود را معرفي مي کندشناخ

                                                           
وَ الأْرَْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ   السَّماواتِ  خَلقِْ  إِنَّ في»آنجا که و دارای مراتب و درجات است. از  آفاقي و انفسي دارد این آیات هم - 15

 « أَنْفُسهِمِْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهمُْ أنََّهُ الحْقَ  الْآفاقِ وَ في آیاتِنا فِي  سَنرُیهمِْ»تا آنجا که فرمود:  ،115سوره مبارکه آل عمران آیه  «أوُلِي الأَْلْبابلَآیاتٍ لِ

 03سوره مبارکه فصلت آیه 
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پرتو آیه جایي مي رسد که انسان خدا را در ن است که آیات الهي هم درجاتي دارد و سیر در آیات الهي به البته روش

کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ »فرمود: ابوحمزه ثمالي صحیحه در  مي تواند مشاهده کند. ،امام استکنه نورانیت عظمي خود که 

و بحث مهمي که در جای خود  11«هِ مِنْ نَبَإٍ أعَظَْمُ مِنِّيأَکْبَرُ مِنِّي وَ لَا لِلَّصَلَواَتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یَقُولُ مَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آیَةٌ هِيَ 

مي تواند از بقیه آیات الهي بهره مند شود  یاآ ،باید مطرح شود این است که آیا کسي که آیه اکبر و اعظم الهي را انکار کند

 یا آیه شدن بقیه مخلوقات در پرتو خضوع در مقابل همین آیه عظمي است.

شناخته خدا معرفت ایجاد شده و امکان که خداوند متعال اسماء را خلق کرده است که  بیان شده استروایات مکرری در 

در مورد خود بله این نفي وساطت و اسماء برای معرفت است؟!  شود. اینکه خداوند خودش، خود را معرفي مي کند

 عرفت آنها به خدا از طریق اسماء نیستمگفته مي شود که  -س نبي اکرمحداقل نسبت به وجود مقد-حضرات معصومین 

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ  رَبَّهُ فَوَقَّعَ هُ هَلْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِسَأَلْتُ»فرموده: حاق سبن امعتبره یعقوب در . که خود اسماء الهي هستند

رد ما مسئله فرق مي کند و ارتباط ما با خداوند متعال از ن در مولک 12«بَّمَا أَحَ  عظََمَتِهِ نُورِ  مِنْ تعََالَى أَرَى رَسُولَهُ بِقَلْبِهِ

اگر این مسئله را نفي کنیم معنایش این است که همه مانند اصلاً همین است.  13«بنا عرف الله»معنای  طریق اسماء است.

 نیست.که این جز مزاحي بیش  رسول خدا باید تجلي ذات الهي برای آنها بلاواسطه رخ دهد

عنای قابل دفاع برای این عبارت در صدر حدیث این است که مخلوق چیزی ندارد که بخواهد سبب معرفي یك مپس 

در پرتو مخلوق و اسماء آیه به ما نشان دهد، معرفتي حاصل مي شود و الا  دد و خوخدا شود. اگر خدا او را آیه قرار ده

ندارد که بخواهد معرفت الهي ایجاد کند. همانطور که خدا  چیزی از خودمخلوق به خودی خود آیه نیست. مخلوق 

هیچ ربطي به این ندارد که برای اینکار از  خودش خالق است، خودش هم باید خودش را به مخلوقات معرفي کند. و این

مخلوقي مي تواند بستر معرفت باشد، که خدا این دعوت و دلالت را در او لکن  ماء استفاده نکند.وسائط و آیات و اس

 و از جانب او ماموریت برای اینکار دارد. است «داعي الله»معرفي خدا مي آید  هم که برایقرار داده باشد. رسول 

مبني ) خوانده شود «فونعرِیَ»د. اگر با این معنا روشن مي شو «بَلِ الْخَلْقُ یُعْرَفوُنَ بِاللَّهِ»هم که در ادامه روایت فرمود: این 

خوانده شود معنایش این است که هم خدا و هم بقیه عالم بوسیله هدایت و نور الهي شناخته مي شوند. یعني  (علي المعلوم

 (مبني علي الجمهولخوانده شود ) «فونعرَیُ»اما اگر  «بله الخلق یعرفون الله او کل شيء بالله» :اینطور معنا مي شود

                                                           
 257، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافي )ط  - 11

 10، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافي )ط  - 12

13
اللَّهُ وَ بِناَ وُحِّدَ اللَّهُ تَباَرَکَ وَ تَعاَلَى وَ   عُرِفَ بِناَ بِناَ عُبدَِ اللَّهُ وَ  یقَُولُ قاَلَ سَمِعْتُ أَباَ جعَْفرٍَ عَنْ برُیَدٍْ الْعجِْلِيِّ»برید عجلي فرموده:  معتبره در - 

 140، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافي )ط  «اللَّهِ تَباَرَکَ وَ تَعاَلَى محُمََّدٌ حجِاَبُ
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مخلوق نیست که سبب معرفت خدا مي شود بلکه خود خلق معنایش شناخت خود مخلوقات به وسیله خداست. یعني 

 د و خودش اسباب معرفت همه خلق را فراهم مي کند.بوسیله خدا شناخته مي شون

 ؛ نفی صفات مخلوقطریق معرفت الهی دوم درمعنای 

إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَکْرَمُ مِنْ »معنای دیگری که مرحوم مجلسي در مرآه احتمال داده اند این است که مقصود از این عبارت اما 

با مخلوق شناخته خلوق نمي شود خدا را شناخت. خدا این باشد که با صفات م «أَنْ یُعْرَفَ بخَِلْقِهِ بَلِ الْخَلْقُ یُعْرَفُونَ بِاللَّهِ

ما خودمان گرسنه و تشنه مثلاً  ما خیلي اوقات مخلوقات دیگر را با مشابهت با مخلوقات دیگر مي شناسیم. نمي شود.

این آثار و شبیه آن را در مخلوق العمل هایي خواهیم داشت. وقتي  حالاتي در ما شکل مي گیرد و عکسکه مي شویم 

ر قرار خودمان یا مخلوقات دیگر را مرآه برای مخلوقات دیگخصوصیات  ؛نیم او را هم گرسنه تلقي مي کنیمدیگر مي بی

اینها را بخواهیم  ،یا علمي داریم ما خودمان رحمت اینکه اینطور نمي شود خدا را شناخت.تعبیر مي گوید این  مي دهیم.

، این تشبیه است و معرفت خدا حاصل نمي شود. تصویری که ما از علم خدا هم عالم استبه خدا هم نسبت بدهیم که 

 ه خدا نسبت داد.خودمان داریم که صوری در ذهن شکل مي گیرد و... اینها را که نمي شود ب

حفظ کنیم و در روایت معنا نمي شود. زیرا اگر بخواهیم این معنا را در جمله بعدی هم  «فونعرَیُ»با این معنا دیگر البته 

در  «فونرِعیَ» بایدي شوند که این معنای غلطي است. لذا خلق با صفات خدا شناخته م باید بگوییم سیاق رعایت شود،

روایت مقصود باشد که معنا این مي شود که خدا با صفات مخلوق شناخته نمي شود بلکه خدا به خودش شناخته 

 درهرچن معنای غلطي نیست و قابل انتساب به روایت است. لذا این معنای دوم هم  «بل الخلق یعرفون الله بالله»شود.  مي

دیگری هم در این عبارت هست که در جلسه آینده معاني صحبت مي کنیم. اما های بحث تاني متعدد در نانتخاب بین معا

 الحمدلله...وبحث خواهیم کرد. 


